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  : انسان    -1

 با  ارتباط برقراری برای زمان کهن ،درو این موجودات اجتماعی است  اجتماعی موجودی انسان  -

. مهم ترین وسیله ارتباط بشر همیشه زبان بوده است ولی انسان  بودند مواجه بسیاری مشکلات

زبان پایه همه نهادهای اجتماعی ،  جز این ، وسایل ارتباطی مهم دیگر هم در اختیار داشته است.

 قوانین و مقررات در همه جنبه های زندگی است.

، ها ، کشیدن تصویر بر روی سنگ حرکات اعضای بدن یا  در ابتدا ازطریق اشارات و انسان ها -

          با یکدیگر ارتباط برقرار  ،  ...وغارها  ، درست کردن دود وآتش ، تقلید از صداهای طبیعی دیوار

تصویر زبان علامت بنیاد(  و کشیدن نقاشی ) زبان در واقع زبان آدمیان از اشارات ) . می کردند

ا بنیاد ( آغاز و رفته رفته  در طول هزاران سال به صورت صدزبان بنیاد ( و تقلید صداها ی طبیعی ) 

ولید سیر تدر آمد. امروزی ،  یعنی زبان های گوناگون  بشرصدا بنیاد(  کاملا انتزاعی )علامت بنیاد و

                 بوده است که در این متن یا گویش بشری  با حرکتی بسیار تدریجی و طی هزاران سال  زبان

 نمی گنجد.

 :  زبان -2

نشانه های قراردادی ) انتزاعی ( برای ادای صداهای زبانی ری ارتباط به ابداع بشر برای برقرا -

پرداخت . این نشانه ها که در واقع همان حروف الفبای خطی هستند ، همراه با قوانین دستوری یا 

 نوع 0777 از بیش تاکنون . را خلق می کنند یزبانیا سیستم نگارشی ساخت بشر ، مجموع نظام 

 شناخته شده است . دنیا در زبان

 جدا هم از زبان تیغ را جمع این کند می            اند نقطه یک مختلف های حرف درخموشی 

 قرن یازده-صائب تبریزی

زیرا زبان امری اجتماعی است و در جوامع بشری به عنوان                   ، زبان صورت واحد و ثابتی ندارد  -

ای برای برطرف کردن نیاز افراد جامعه به برقراری ارتباط با یکدیگر و تفهیم و تفاهم به کار وسیله 

می رود . هر جامعه ای مانند موجود زنده ای پیوسته دستخوش دگرگونی  و تحوا است  و به تبع و 

ل ، اغای آن از قبیل : سیاست ، مذهب ، آداب ورسوم ، حِرَف و مشبراثر تغییر و دگرگونی بنیاده

 ابزارهای زیستن و نظایر این ها ، تغییر می کند.



 

 

بشر را در بر می گیرد. یا گویایی بشر که صفت ممیز اوست ، رشته ها و فعالیت های دیگر زبان  -

م شناسی ، پزشکی و همه زیک، روان شناسی ، جامعه شناسی ، منطق ، فلسفه ، مردینمونه : ف

  بشری.جوانب علم 

 نیازبی دانش راز از نبود کس                               فراز  مردم سر از بود جهان تا             

 زبان گونه هر به را دانش راز           زمان                         هر اندر بخرد مردمان              

 بنگاشتند همی اندر سنگ به تا                          داشتند          گرامی و کردند گرد             

 قرن چهارم-رودکی                                                                              

 های شکل و هاست انسان میان ارتباط ایجاد آن اصلی کار که است ) سیستم(نظام یک زبان -

درست مانند تکامل بیولوژیکی است که با تکامل زبان  .دارد گویش و لهجه ،  گونه نام به گوناگونی

 و نسل به نسل اتفاق می افتد.    دقت فراوان
؛ به عبارتی زنجیره گفتار ناگسستنی است. این زنجیره  است.و زنجیروار گفتار یک پدیده پیوسته  -

از به هم پیوستن آواهای زبانی قراردادی و به کمک تغییرات مداوم اندام های گویایی ) در مجرای 

 گفتار ( حاصل می شود.

 ؟؟؟ سبک رسمی ، کوچه بازاری ، علمی ، شغلی و... .مانند: گفتن . تفاوت در سبک سخن گونه :  -

 و کند نمی تغییر واژگان معنای و زبان دستور آن در که گویند زبان از خاصی نوع به لهجه لهجه: -

   فارسی زبان از اصفهانی لهجه:  مانند. دارند آواها در هایی تفاوت فقط

 آوایی و واژگانی و دستوری نظر از که است ملیت یا قوم هر مستقل زبان همان درواقع  گویش : -

 لیسیانگ گویش – فارسی و کردی گویش:  مانند. هستند دیگر های زبان با متفاوت و مستقل کاملا

 . ترکی و

 زبان دارنگه بکارست جانت جان        گر دشمن زبان زبانست و جانست

 خزان باد زبان درختست، برگ صنمان           سر شاه بگفت سخنی شیرین
 5و 4قرن-ابو سعید ابوالخیر                                                                                                 

 



 

 

 اندام های گویایی : -3
                انسان از نقطه نظر فیزیولوژیایی دارای اندام یا اندام هایی نیست که بتوان به آن ها صرفا نام -

؛ بلکه اندام هایی در بدن هستند که دارای وظیفه یا وظایف فیزیو لوژیکی  نهاد ، اندام های گفتار

تولید آواهای زبانی و درنهایت دیگری هستند که همه برای ادامه بقای نسل بشر ضروری می باشند.  

مربوطه دیگر نای با اندام های خلق نظام زبانی نقش جانبی آن ها است . به طور نمونه : شش ها و

د. ردستگاه تنفس انسان را تشکیل می دهند. زبان کوچک تنظیم عمل بلعیدن غذا را به عهده دا

 ) اندام زبان (  و دهان کنترل عمل خوردن و آشامیدن است و ....      .وظیفه زبان 

 -زبان کوچک –دهان  –حنجره  –نای  – شش هااندام های گویایی به طور خلاصه عبارتند از :  -

 هادندان –لب ها  –بینی  -زبان

 ایران زمین : -4

 در.داشت را خود ویژه گویش هرقوم.  کردند می زندگی گوناگونی اقوام دیرباز از ایران سرزمین در -

 سیفار یافته تحول گونه فارسی زبان. بود رایج لری ، بختیاری ، فارسی زبان عمده طور به مرکزی نواحی

 نیز مختلف های قوم میان ارتباط زبان فارسی.  بود فرهنگ زبان و(  دولت) دیوان زبان بیشتر و بوده میانه

 انایر در براین بنا.  است منوال همین به نیز امروزه.... .  و گیلک بلوچ، ، عرب ، ترک ، لر ، کرد:  مانند بود

 زبان حقیقت در. است بوده گوناگون های طایفه  و ها م قو از مردم انسجام و همبستگی رمز فارسی زبان

 .گرفت قرار ایرانیان رسمی و مشترک زبان صفاریان و  سامانیان دوران از فارسی

 : جامعه ی زبانی فارسی -5

 به طور بسیار ساده جامعه زبانی را به دو گونه می توان تعریف کرد : -

جغرافیایی کشور واحدی زندگی  الف( به مجموعه ی سخنگویان بومی همزبان که در گستره ی -

 می کنند.



 

 

خنگویان بومی همزبان که ممکن است در کشورهای متفاوتی به سر برند ، جامعه ی سب( به همه  -

 زبانی گفته می شود.

ومی زبان فارسی که در ست.براین پایه ، همه ی سخنگویان بدر این متن ، تعریف اول مورد توجه ا -

ی سخنگویان زبان فارسی را تشکیل  زندگی می کنند ، جامعهگستره ی جغرافیایی کشور ایران 

                می دهند. تمام گویشوران زبان فارسی صرف نظر از ناحیه جغرافیایی خاصی که در ان زندگی

شغلی یا میزان تحصیلات ، می توانند با یکدیگر ارتباط زبانی برقرار ، می کنند یا طبقه ی اجتماعی 

زبان فارسی به طور کاملا که   با این همه باید گفت گر را متقابلا درک کنند.کنند و سخن یکدی

 هر موقعیت اجتماعیبرعکس در هر ناحیه جغرافیایی و نیز در  کسان  و یک پارچه به کار نمی رود.ی

خاصی از این زبان را به  یا لهجه گونه، جنسیت ، قومیت  و عوامل مختلف دیگرعاطفی ، شغلی ، ، 

 برند.می  کار

در هر سرزمین یا کشوری ، تغییرات زبانی در میان سخنگویان آن زبان براساس عوامل ذکر شده  -

بالا به طور تدریجی در طول زمان اتفاق می افتد . خاصیت پویایی وتغییر دائم از خواص مهم هر 

 زبانی است که سبب تقویت و گسترش آن زبان می شود.

 : یرانی    تاریخچه     اقوام    ا    -6    

 اقوامی به اروپایی و هند.  است ایرانی هایزبان شاخه در اروپایی و هند هایزبان از یکی پارسی یا فارسی -

 ها دشت در امروزی، روسیه سرزمین جنوب در واقع نواحی در کهن بس روزگارانی در که شود می اطلاق

                 این. زیستند می قفقاز شمال و خزر دریای شمال ، آرال دریاچه ، سیبری جنوب میان های استپ و

                 یا قوم هر. شدند خود اصلی سرزمین از مهاجرت به ناچار بعد به میلاد از پیش سوم هزاره از ها قوم

 پراکنده اروپا شمال تا آسیا جنوب از ای جداگانه های سرزمین به و کرده حرکت جدا مسیری در ای دسته

هند( به نام هندو اروپایی شهرت  دلیل پراکندگی آن ها در نقاط مختلفی از اروپا تا آسیا )تا به. شدند

ریشه مشترکی داشت که زبان های هندواروپایی نام ، ات فوق حیافتند. زبان آن ها هم با توجه به توضی

                              گرفتند. برای مثال زبان های هند و اروپایی شامل : هند ی ، ایرانی ، یونانی ، ارمنی ، ایتالی ، 

 ژرمنی و...   . 

 



 

 

فرس  این زبان که فرس قدیم و  .هستنداز زبانهای ایرانی کهن  فارسی باستان و  اوستائیدو زبان   -

                            سنسکریتزبان هخامنشی نیز خوانده شده ، زبان رسمی  آریاییان دردورۀ هخامنشیان بود ، و با 

خویشاوندی نزدیک دارد . مهمترین مدارکی که از زبان فارسی باستان در دست  ، اوستایی و) درهند( 

پدر جد داریوش « منه ااریار »است ،کتیبه های شاهان هخامنشی است که قدیم ترین آنها متعلق به 

               و تازه  ترین آنها از و شش صدو هفده سال قبل قبل از میلاد ( یعنی دوهزار 587ـ  017) حدود  بزرگ

                             بزرگترین اثر از زبان فارسی باستان کتیبۀ بغستان  ق. م. ( است .  مهمترین و 888 ـ 858ارد شیر سوم ) 

این  . است کرمانشاه ( کنده شدهه امر داریوش برصخرۀ  بیستون ) سرراه همدان به ) بیستون ( است که ب

به دو خط زبان فارسی باستان به  واژه 577نزدیک ازمجموع آنها  و خط میخی نوشته شدهه کتیبه ها ب

این کتیبه ها و کتیبه های دیگر از شاهان هخامنشی ، ویژگی ها و  می شود . استخراجایلامی و بابلی 

 مختصات زبان فارسی باستان را در طول دو سده ) ششم تا چهارم پیش از میلاد( را آشکار می سازند.

 

. استهگرفت سرچشمه باستان فارسی از خود نیز آن و( پهلوی یا) میانه فارسی تر کهن زبان از فارسی زبان -

 امروزی استان نزدیک در پارس باستانی و تاریخی بوم و مرز و ناحیه از برخاسته ، تر کهن زبان دو این

 دیگر در ساسانیان زمان در رسمی گویش عنوان به میانه فارسی. هستند ایران جنوب در فارس

 و پارتی هایزبان جایگزین بزرگ خراسان در که ایگونه به یافت بسیاری گسترش ایرانی هایسرزمین

 یفارس از گویشی.شدند زبانفارسی نیز زبانانسغدی و زبانانخوارزمی از بزرگی هایبخش و شد بلخی

 رد نوشتاری استاندارد گویش عنوان به اسلام از پس که گرفت نام دری فارسی،   زمان گذشت با  میانه

 .یافت گسترش ایران سراسر به تدریج به و یافت رواج خراسان

 

 

ی فارسی زبان رسم.گویندمی سخن آن به ازبکستان و افغانستان،تاجیکستان ایران، کشورهای در امروزه -

ورود کشورهای ایران و تاجیکستان و افغانستان است. زبان رسمی کشور هندوستان نیز تا پیش از 

 کیتاجیو در تاجیکستان  دریطور رسمی زبان فارسی در افغانستان به .استعمار انگلیس، فارسی بود

 است.خوانده شده

 اوست مخلوقات ز ما های عصر            اوست آیات ملل و اقوام» گفت      

     میلادی 07تا 11قرن -اقبال لاهوری«    کشت چو او ، حاصل مانند همه ما        خشت و سنگ آمد ناطق او دم از      



 

 

 فارسی : زبان  -7

ادبیات فارسی به حق یکی از مهم ترین حلقه ها ، در سلسله آثار ادبیات جهانی و گوهر ممتاز مدنیت »  -

و فرهنگ مشرق زمین ودنیای اسلام ، و در اصل محصول فرایندی عظیم از مبادلات فرهنگی ، برخوردها 

 ترین مواریث فرهنگبزرگ و تاثیر پذیری های متقابلی است که در طول قرن ها انجام پذیرفته و یکی از 

 به طور مثالآن چنان که بسیاری از فرهیختگان جهان ، مارا به آثار ادبی مان می شناسند .  بشری است ؛

                        بیست سی نفر از نوابغ ادبی جهان ، از سپیده دم تاریخ تا به امروز ، انتخاب کنند ،   اگر قرار باشد

 «.ز بزرگان ادب ما ،دراین مجموعه جای خواهند گرفتبی تردید ، چهار پنج نفر ا

 : فارسی     زبانو کلی     مهم   چند ویژگی       7-1

، ، فارسی های یونانیشناسان اروپایی در برلین، زباندر نشست ادیبان و زبانمیلادی  1800در سال  - 1

تعریف، زبانی  این پایه جهان برگزیده شدند. برکلاسیک  هایلاتین و سانسکریت به عنوان زبان

ن در واپسی سوم، ادبیات پرباری داشته باشد و دوم باشد.باستانی  ،اول آید که شمار میکلاسیک به

زبان فارسی دومین زبان کلاسیک جهان بعد از  .های اندکی کرده باشدهزاره زندگانی خود دگرگونی

 زبان یونانی است و همه ویژگی های یک زبان کلاسیک را دارد.

با آمدن واژگان  .ها در میان سه زبان نخست جهان استالمثلفارسی از دیدگاه شمار و گوناگونی ضرب  - 0

به زبان فارسی، این زبان از نظر  های دیگری مانند یونانی، آرامی، ترکی و غیره(از زبان عربی )و زبان

است. در کمتر زبانی فرهنگ واژگانی چون  ها شدهترین زبانترین و پرمایهها یکی از غنیشمار واژه

 .شودجلد( دیده می 8جلد( یا فرهنگ سخن )در  18دهخدا )در 

ر شاعر برت 71سده قبل از انگیسی وجود داشته است. از  10زبان فارسی یک سده پیش از لاتین و  – 8

 نفر از آن ها فارسی زبان هستند. 5جهان 

به راحتی می توان تعداد زیادی فعل  را کنار هم گذاشت و در آخر هم یک جمله معنی  در زبان فارسی - 4

 .   (بدون استفاده از هر ساختاردیگری مانند اسم ، ضمیر و.......  دار ساخت. )

می رفتم ، دیدم ، گرفته ، نشسته ، گفتم ، بذار ، ببینم ، میاد ، نمیاد ، دیدم ، می گه ،                 ، داشتممثال : 

 نمی خوام، بیام ، می خوام ، برم ، بگیرم ، بخوابم . 

 



 

 

میلیون واژه را دارد که در میان زبان های جهان بی همتاست. این  005توانایی ساختن زبان فارسی   -5

ه های خاورمیانسایر زبان تر ازبالاو اینترنت  و ان پرکاربرد از نظر محتوا و درونمایه وب نهمین زبزبان 

  است.

آوا می باشد. در زبان فارسی حرکات و یا مصوت های کوتاه بر روی   08حرف و  80زبان فارسی دارای  -0

 می شود.  یا کنار حروف الفبا برخلاف برخی از زبان ها مانند عربی و انگلیسی ، استفاده ن

آوا چنین است ( ، چند علامت وجود دارد. برای مثال برای  0در زبان فارسی برای یک آوا ) در مورد   -0

 ض (وجود دارد.-ظ-ذ-علامت ) ز z  ،4صدای 

 :  دری    و    فارسی  واژه    دو    تفاوت    2 -7
اند یا دو گویش متفاوت واقعیت تفاوت فارسی و دری چیست؟ آیا فارسی و دری دو زبان جداگانه

ای اکنون دو روایت وجود دارد: عدهاز هم؟ آیا دری زبانی مستقل است یا نه؟ در افغانستان هم

ه ند کگویمعتقد اند که دری، زبانی جدا از پارسی است و شماری نیز در مخالفت با این نظریه، می

 د.نهای متفاوتگویشدری و پارسی یک زبان اما با 

و در ادبیات « فارسی »که در ادبیات رسمی ایران  زبانی هر دو روایت، طرفداران خودش را دارد .

شود ؛ علاوه بر آن گویشوران دیگری هم هستند که هر دو را عنوان می« دری»رسمی افغانستان 

تاً عمد عنوان شود. این گویشوران،« تاجیکی»نام این زبان باید کنند که قبول ندارند و اصرار می

 کنند.گی میدر تاجیکستان و ازبکستان زند

شناسی یا تاریخ تطور نثر پارسی معتقد محمدتقی بهار، نویسنده مشهور ایرانی، در کتاب سبک

به نقل از وی در اصل « است.زبان دری زبانی است که از خراسان به دربار ساسانیان رفته »است: 

و در  که در درباریکی این توان فرض کرد:دو چیز را میاختلافاتی وجود دارد. « دری»معنای واژه 

اند و گفتهمیان بزرگان در خانه و رجال مداین )تیسفون پایتخت ساسانیان( به این زبان سخن می

که این زبان، زبان مردم خراسان و مشرق ایران و بلخ و بخارا و مرو بوده است. اجتماع این دیگر آن

 کنند.ید میکند و منابعی وجود دارد که هر دو وجه را تأیدو حالت نیز مشکلی ایجاد نمی

 جمعیت    پارسی گویان :   -8                           

ر جهان صحبت می شود که در ردیف ششم بعد از زبان اسپانیایی و قبل از زبان کشو 01زبان فارسی در  -

ن در میلیون ت 5،  ن در افغانستانمیلیون ت 07فارسی، زبان نخست آلمانی رده بندی شده است . 

گویشورانی نیز در هند و پاکستان ، ن است. زبان فارسی میلیون ت 0در ازبکستان حدود  ، و تاجیکستان



 

 

ر توان شمامی، ر ایران، افغانستان و تاجیکستان دارد . با توجه و رویکرد به رسمی بودن زبان فارسی د

 برآورد کرد. میلیون تن 117 بیش ازگویان جهان را فارسی

 :    جهان    در    فارسی     گوناگون     لهجه های   -9

 فارسی ایرانی -1

 ( 0-0توضیح در رایج در کشور افغانستان ) :  فارسی دری) افغانی( -0

خورشیدی با حذف واژه فارسی، نام قانونی زبان این  1808:  مجلس تاجیکستان در سال  فارسی تاجیکی -8

ر ، زبان تاجیکی را با الفبای سیریلیک که د تاجیکستاندر پی تغییر خط در حتی کشور را تاجیکی اعلام کرد. 

را  شناسان، تاجیکیگویند. برخی زباننویسند و به آن الفبای تاجیکی میاست، می آن تغییراتی داده شده

 دانند و برخی دیگر آن را گویشی از فارسی.ای از فارسی میلهجه

 :  ایران   در    فارسی     گوناگون   یو لهجه ها گویش ها -11
) زبان مردمی که از دوران کهن در این سرزمین زندگی                زبان های رایج در ایران به دو دسته ایرانی  -

                           تقسیم ( .) مردمی که به واسطه مهاجرت به این سرزمین آمده اند و غیر ایرانی(  .می کرده اند

 می شوند. 

 :      زبان های ایرانی   -دسته اول      11-1

) شمال تالشی -8لکی  -0بلوچی  -0مازنی ) مازندرانی(  -5گیلکی  -4لری  -8کردی  -0فارسی  -1

                                 ) رایج در قزوین (تاتی– 18دماوندی  -10لواسانی  -11کرجی  -17طالقانی  -1 غرب ایران(

(                          ) رایج در استان فارسباصری -10 )رایج در سمنان( کومشی -10شمیرانی  -15تجریشی  -14

                         دشتستانی-08تونی) در شرق ایران(  -00دزفولی -01بیرجندی -07بهبهانی -11بندری -18

و ده ها گویش  ریملای -00شوشتری -00سیستانی -05دشتی)دربوشهر( -04(  )در گناوه و دیلم

 .  دیگر.......

 

                           



 

 

 :    غیر ایرانی   زبان های  -دسته دوم  2 -    11          

) زبان آشوری-0ارمنی  -0عربی  -5ترکی قشقایی  -4ترکی خراسانی  -8ترکمنی  -0ترکی آذربایجانی  -1

بچاقچی ) برخی ایلات  -1 (ترکمن ، گرگان، گنبد کاووس قزاقی ) رایج در بندر -8 عیسویان ساکن در ایران (

 ...... ده ها گویش دیگر و خلجی ) نوعی گویش ترکی(-17واژه بچاقچی به معنای چاقوساز است. (–کرمان 

 : ایران    در   فارسی   لهجه های گوناگون     3-  11             

                        بوشهری -0اصفهانی  -5آرانی  -4اراکی -8ای آباده -0 ) رایج در آبادان ، ماهشهر و..( آبادانی -1

                 سبزواری -18دامغانی  - 10خوزستانی  -11خراسانی  -17جهرمی -1تهرانی  -8تهرانی قدیم  -0

                          کازرونی-07شاهرودی  -11قمی – 18قزوینی  -10شیرازی -10شهرکردی  -15شهرضایی  -14

اسد آبادی -00مشهدی -00محلاتی -05گلپایگانی  -04کرمانشاهی  -08کرمانی  -00کاشانی – 01

 ...... یزدی و ده ها لهجه دیگر -87همدانی  -01ف آبادی نج -08

 در ایران شناخته شده است. گوناگونو گویش لهجه  187بیش از  درحال حاضر -

 :  (معیار یا)  رسمی لهجه با رسمی زبان -11 
 یک سخنگویان بیشتر که است زبان ی شده تثبیت و مدون ی گونه ، شناسان زبان های نظریه براساس -

 می کار به زبان ی شده پذیرفته صورت عنوان به را آن کرده تحصیل افراد ویژه به و زبانی ی جامعه

 .برند

 : باشد داشته مهم ویژگی چند باید رسمی ی لهجه و رسمی زبان -

 متفاوت های لهجه با افراد بین وهماهنگ منسجم ارتباطی ایجاد:  بخشی وحدت نقش(  الف

 رسای میان از. کند می پیدا را غالب نقش ، معیار زبان عنوان به آن انتخاب دلیل به:  دهنده تمایز نقش( ب 

 .یابد می تمایز ، قومی و محلی ها زبان

 به. شود می افراد به دهی امتیاز سبب ، رسمی و معیار زبان عنوان به آن  انتخاب : بخشی امتیاز نقش(پ

 .گردد می امتیاز وجه ، شود می آموزش و تحصیل زبان چون دیگر عبارتی

 سخن برای محکی. گردد می نادرست از درست تشخیص و زبانی های صورت سنجش معیار:  معیاری نقش(ت

 .است سنجی

 .یابد می گسترش و شود می داده آموزش رسمی ی لهجه ی پایه بر تنها نثر یا نوشتار :نثر یا نوشتار(ث



 

 

  :زبان رسمی و لهجه ی رسمیرسی   فا -12
زبان فارسی از میان زبان های ناحیه ای گوناگون ، به عنوان زبان رسمی کشور ، برای اداره امور ، ارتباط  -

ها ، مسائل  زبانی همگانی و نیز آموزش و پرورش به کار می رود. رساندن اخبار ، قوانین ، سیاست

با یک زبان واحد آسان تر و به صرفه تر است.آموزش و  قتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و جزء آن ها ، ا

پرورش با یک زبان واحد بسیار ساده تر به انجام می رسد ؛ زیرا فراهم نمودن مطالب و کتاب های 

زبان  ، براین پایهمی رسد. به نظریا بسیار دشوار آموزشی به زبان ها و لهجه های گوناگون ناممکن 

رسمی نقش میانجی را داراست. به علاوه زبان فارسی با داشتن پیشینه ی بسیار طولانی و گنجینه ی 

علاقه مندان به  ایرانیان و نیز اسلام مورد توجه همه ی سرشار ادبیات ، دین ، علوم و فرهنگ ایران و

  زبان فارسی در همه ی جهان است.

 ملی  :و انسجام   رمز اتحادزبان رسمی  -13 

 هماهنگی هم با باید ها انسان روزانه فعالیت یا هرکار انجام در که گفت باید ابتدا در:  رسمی زبان چرا اما و -

 دیگری و اول یکی باید ناگزیر ، شوند رد درب از همزمان خواهند می نفر دو وقتی مثال طور به. باشند داشته

             .باشند هماهنگ هم با باید ، زنند می پارو نفر چند یا دو که پارویی قایق یک در.بگذرند آن از او از پس

    .گیرد برمی در را اجتماعی های فعالیت همه ،تقریبا ضرورت این و است ضرورت یک هماهنگی

 و سخنگو هدف زیرا نیست، زبان از تر مهم کجا هیچ در هماهنگی ،  اجتماعی شناسی روان نظر نقطه از  -

 مشترک انزب یک دانستن تواند می هماهنگی اول شرط. بگذارند تاثیر یکدیگر فعالیت بر که است این شنونده

 گیهماهن ضرورت. نیست پذیر امکان مطلوب طور به مشترک زبان بدون وشنونده گوینده میان ارتباط. باشد

 آنان نبی ای کلمه  وقتی چه وشنونده سخنگو بین هماهنگی .است ،آشکار زبان کاربرد های جنبه از بسیاری در

 اطیارتب برقراری برای فقط نه هماهنگی این.است ضروری و زملا شود، نقل روایتی وقتی چه و شود می وبدل رد

 .شود نمی برقرار ارتباطی گونه هیچ آن بدون  اصولا بلکه است، ضروری،  موثر و درست

                          . رفت خواهد ویرانی به رو جامعه آن تمدن و فرهنگ ، شود نابود زبان فرضا ای جامعه در اگر»  -

 افراد -0. رسد نمی آینده های نسل به  گذشته های نسل تجربه و شود می قطع گذشته با ارتباط  - 1:    زیرا

 زبان بر متکی تاریخی تحول -8. کنند منتقل یکدیگر به را خود فرهنگی و علمی های تجربه توانند نمی جامعه

 توانایی ، زبان  اندازه به دیگر ارتباطی وسایل -4. ایستد می باز حرکت از تاریخ ، زبان نابودی صورت ودر است

 . «ندارند را وفرهنگ تمدن وانتقال حفظ



 

 

 گاهی.شود می  محسوب زبانه تک فرد واقع در.  است کشور رسمی زبان همان فرد یک قومیتی زبان گاهی -

 هک شخصی هر بر صورت دو هر در. شود می گفته زبانه دو فرد.  باشد می رسمی زبان از جدا فرد قومیتی زبان

قدر و  خویش ،  در کشور  رسمی گویش برای که است مقرر کند می زندگی(  کشور)  واحد سرزمین یک در

 اهیگآ  سطح که ، ای کرده تحصیل افراد بسا چه. دهد ارتقا و نموده تقویت روز به روز را آن و شود قائل منزلت

 روزمره امور از برخی انجام در که شده مشاهده نمونه برای.  است معمول حد از تر پایین فارسی زبان از شان

 وریدست و نگارشی اشتباهات و خطاها ، ...و  اینترنتی های پیام ، خانوادگی ، اداری مکاتبات انجام مانند زبانی

 و بوده توانمند بسیار لحاظ این از آکادمیک تحصیلات بدون و عادی مردم از برخی عوض در. گیرد می صورت

  .  هستند زبانی مفاهیم و معانی ، ها واژه از ای گنجینه

 واسطه به مگر شود نمی محسوب ، ارزشی لحاظ به برتر زبان ، زبانی هیچ ، زبان دنیای در که داشت توجه باید -

 .است کشور یک در ارتباط شدن تر آسان آن دنبال به که کند بیشتر ، اولویت  پیدا  گویشوران تعداد

 یایدن در ویژه به ، نیستند یکی( گوناگون های نژاد و اقوام وجود دلیل به)  ملت و زبان لزوما کشوری درهیچ-

 گویش با که کشوری هر در.  فرهنگی و اقتصادی ، اجتماعی تحولات و ها مهاجرت چشمگیر افزایش با امروز

 . است رسمی زبان  ارتباطی، ملاک هم باز ، است مواجه خود مردم گوناگون های

 سخن آخر این که :

 مهم و اصلی ارکان از ، دو آن حفظ و کشور رسمی زبان نیز و  قوم هر برای مادری زبان به گذاری ارزش -

 زبان. است آنان  فرهنگ و هویت معرف ، ملتی هر و هرقوم زبان که چرا است؛ ملتی و جامعه هر

 یک ساکنین ارتباط واساس وپایه مهم عامل.  است مردم اعتقادات و ها ارزش و اصول همه دربرگیرنده

 وظیفه یک عنوان به ، زبان اضمحلال از جلوگیری. است ملت یک انسجام و اتحاد مایه.  است سرزمین

 قائل اهمیت نکته براین فارسی زبان گویشوران همه که است واجب. شود می محسوب اصلی و مهم

 سراسر در  روزمره ارتباطات در  ، نیزآوایی و واژگانی ، دستوری لحاظ از زبانی نکات بارعایت و شوند

 گران زبان این حفظ در( زندگی ابعاد درهمه و اجتماعی مناسبات ، خانواده ، کار محیط) خود زندگی

 سرزمین یک ، ملت یک ، قوم یک موجودیت و هویت حفظ یعنی زبان .حفظ باشند کوشا و سهیم قدر

 در فرد هر وجودی ماهیت و هویت زبان.  سرزمین آن مردم بقا و زندگی حفظ نهایت در و کشور یک ،

  .است انسانی جامعه حفظ ، ها انسان فرد فرد هویت حفظ.  است انسانی جامعه

از هرجهت ) واژگان، دستور  رسمی خودگویش مادری ، کشوری و و گسترش تقویت حفظ ، باشد که در  -

 اساسی داشته باشیم. نقشی درست و ، کاربرد (

 



 

 

 

 : چند مناجات-14

گانه آشنا ش     ها   بنام تو جان ها گویا شده الهی بنام تو زبان   کار ها   زیبا شده    زشت ها  دهشیدا شده  بی

  سر های واله  ن ووزانهای عارفا   دل   بنام تو چشم مشتاقان گریان ها پیدا شده هویدا شده  راه

 بیجان خرو شان تنهای عاشقان   های 

 راز     نفسهای حاضر و ذاکران خلوتهای افزای انس و گویان مناجات زبان گشاینده ای الهی

 نیست. بیش حاجت یک را  تو او که کن نظر کسی حاجت در خداوندا . داران

 قرن پنجم –مناجات نامه خواجه عبداله انصاری کتاب از   181      و 176شماره های مناجات 

 

 در ایران  نقشه پرکندگی جغرافیایی زبان ها  -15



 

 

 

 

 پایان 

 99ماه دی  7 

 واحد آموزش کارکنان-دانشکده پرستاری و مامایی


